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گروه سیاســت: «جناب حجت الاســلام آقای حاج شیخ 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی (دامت افاضاته)؛ بدینوسیله 
جناب عالی به ســمت نمایندگی از طــرف این جانب در 
شورای عالی دفاع منصوب  می شوید که ان شاءاالله تعالی، 
ضمن انجام وظایــف محوله بــه ادارات مربوطه دیگر 
نیز     رســیدگی و نظارت نمایید. موفقیت جناب عالی را از 
خدای تعالی مسئلت دارم»؛ این حکم را می توان سرآغاز 
ایفای نقش مســتقیم مرحوم آیت االله هاشمی در دفاع 
مقدس دانست؛ حکمی به امضای «امام خمینی (ره)» 
و به تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۶۰. او از این تاریخ به حکم امام وارد 
میدان «جنگ» شد؛ مدتی بعد و پس از فتح خرمشهر با 
بروز برخی اختلافات بین ســپاه و ارتش، در سال ۱۳۶۲ 
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با فرماندهی آیت االله هاشمی 
تشکیل شد و اواخر جنگ، امام به ایشان سمت مهم تری 
اعطا کردند؛ «جانشــین فرمانــده کل قــوا». فرمانده را 
می توان یکی از مخازن اســرار نظــام به ویژه در موضوع 
جنگ دانست. هرازگاهی برخی صحبت هایی می کردند 
و فرمانــده از لابــه لای دست نوشــته ها یــا خاطراتش 
مســتنداتی ارائه می کرد؛ او البتــه تمایلی به فاش کردن 
رازها و بازگوکردن همه مسائل نداشت و خیلی مسائل را 

به آینده موکول می کرد. 
هرچنــد او در جریان بســیاری از مســائل جنگ قرار 
داشت و درباره آن صحبت می کرد، اما پس از پایان جنگ 
و در سال های میانی دهه ۷۰، درباره چرایی ادامه جنگ 
پس از فتح خرمشــهر و چرایی پایان جنگ مورد ســؤال 
قرار گرفت تا قســمت هایی از مسائل را باز کند. تا همین 
اواخر هم بودند افــرادی که آیت االله را متهم می کردند؛ 
اتهامش هم خوراندن «جام زهر» بود. فرمانده شــامگاه 
یکشــنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، درگذشــت؛ روزی کــه از قضــا 
هم زمان شــد با سالروز آغاز عملیات «کربلای ۵». او چه 
در دوران جنگ و چه پس از جنگ، نکاتی  را درباره جنگ 

بیان کرد که گاه بر آنها لقب «ناگفته» گذاشته می شد. 
ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

او مرداد ســال ۶۷ در یکی از نخستین سخنرانی های 
پــس از قبــول قطع نامــه ۵۹۸ در مراســم افتتاحیــه 
«کنفرانــس تجــاوز و دفاع»، به صورت غیرمســتقیم از 
دلایــل ادامه جنگ پــس از فتح خرمشــهر گفت؛ البته 
پیــش از این هم در ســخنرانی ها گفته بــود، اما این بار 
پــس از قبول قطع نامه بود و از این لحاظ متفاوت؛ چون 
دربــاره انگیزه های پذیرش قطع نامــه هم صحبت کرد: 
«خرمشــهر را گرفتیم و دنیا فهمید که ما رو به پیشرفت 
هســتیم، ما می بینیم که زمزمه های توقف جنگ به  طور 
جدی آن موقع شروع می شود، نه اینکه تاریخ دنیا است 
که وقتــی که یک انقلابی مورد تعــرض قرار می گیرد و 
وقتــی که انقلاب موفق می شــود از خودش دفاع بکند 
اظهار خوشــحالی بکند... رفته رفته که عراق احســاس 
عجز کامــل کرد و مــا را در تعقیــب هدفمان مصمم 
دید، شــروع کرد به کارهای ناشایســت از لحاظ مقررات 
بین المللــی که هر یک از آنها کافی اســت کــه دنیا در 
مقابل او موضــع بگیرد... از اول ما یک مطلب را مطرح 
کردیم، امروز هم آن مطلــب را می گوییم، ما گفتیم، در 
تعقیب دشمن متجاوز ما عدالت را می خواهیم، نه خاک 
عــراق را می خواهیم، بلکه حاضریم بــرای خاک عراق 
سرمایه گذاری بکنیم. ما می دانستیم در صورتی که حتی 
عراق را فتح نظامی بکنیم تازه اول مشکلات ایران است 
که باید فکری برای عراق بکند و مشکلات داخلی عراق 
را حل بکند و در کشــور جنگ زده از ایران توقع دارند، ما 
برایمان روشــن بود، اما یک چیز ما می خواســتیم و آن 
تأمیــن عدالت بــود، متجاوزی که همه اصــول را زیر پا 
گذاشته کیفر ببیند و امروز هم همین را می گوییم، امروز 
که قطع نامه را پذیرفته ایم به این امید پذیرفته ایم که به 
ما گفته اند که ما در تعیین کمیته شناخت متجاوز جدی 
هســتیم و خدا نکند که اتفاقی بیفتد و ما احساس کنیم 
که اینها به ما دروغ می گفته اند، اگر چنین احساســی در 
ملت ما به وجود بیاید ممکن است عواقب ناخوشایندی 

باز برای منطقه داشته باشد». 
نیمه ۱۳۷۶

او بعدها که ســؤالات در این مورد زیاد می شــود، در 
نیمه ســال ۱۳۷۶ گفت وگویی با گروه تلویزیونی ســپاه 
انجــام داد که درباره ادامه جنــگ و چگونگی ادامه آن 
پس از فتح خرمشهر صحبت کرد: «من آن موقع مجلس 

بودم و ســخنگوی شــورای عالی دفاع هم بودم. در این 
دوره مراجعاتی که به من می شــد بســیار فراوان بود، از 
نقاط مختلف دنیا و آن موقع هدفشــان این بود که ایران 
را متوقــف کنند. اینجا یک اتفاقی افتاد که مهم اســت. 
چیزی است که زیاد گفته نشده است، احتمالا هم گفته 
شده. ما بعد از فتح خرمشهر با دستور امام مواجه شدیم 
که ایشــان فرمودند: نیروهای ما نبایــد وارد خاک عراق 
بشــوند. فرماندهان نظامی که از دید نظامی امور را نگاه 
می کردنــد، این بینش امام برای آنهــا خیلی غیرمترقبه 
بود. بعد از این دوره طولانی مشــکلات جنگ، با پیروزی 
در خرمشهر و تعقیب دشــمن، طبیعت نظامی این بود 
که ما دشــمن را در خاک خودش تعقیــب کنیم و آنجا 
ســرپل را محکم بگیریم». او از دلایل امام خمینی (ره) 
برای آن بینش صحبت کرده بود: «امام از بُعد انســانی، 
انقلابی استدلالی داشتند که ما اگر وارد خاک عراق شویم 
ملت عراق را از دست خواهیم داد. چون در جنگ مردم 
آسیب می بینند، به خصوص منطقه بصره که شیعه نشین 
بودند. ایشان می گفتند: که ملت عراق با ما هستند و الان 
داریم با مردمی که با ما هســتند و مظلوم هستند جنگ 
می کنیم. صدام همان طور که با ما بد کرده با آنها هم بد 
می کند. اســتدلال فرماندهان هم این بود که اگر دشمن 
را تعقیب نکنیــم، خاطرش جمع می شــود که ما وارد 
خاکش نمی شــویم و راحت آنجا نیروهای خود را آماده 
می کند و دوباره حمله می کند. چون در جبهه های دیگر 
او در خاک بود. ما فقط از خرمشهر دشمن را بیرون کرده 
بودیم. ولی هنوز شــلمچه دست عراقی ها بود. بالاخره 
امــام در آن جلســه اجازه دادند که ما بــه طور محدود 
وارد خاک عراق شویم. به خصوص نقاطی که جمعیت 
نباشــد. جاهایش هم مشخص شد». فرمانده این روایت 

را چندین بار و در چندین مصاحبه دیگر هم گفته بود. 
از اسرار نظامی بود

اما مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای 
کــه در آخرین روز از مــرداد ۱۳۷۹ انجام داد، مســئله 
ادامه جنگ پس از خرمشــهر را بیشــتر باز کرد: «بعد از 
فتح خرمشهر، فشــار خیلی زیاد شد... به مدیریت جنگ 
اعتــراض شــد. البته مــن آن موقع مدیر جنــگ نبودم. 
نظامی ها جنــگ را اداره می کردند... نمایندگان مجلس 
و رزمندگان جنگ هــم ناراحت بودند که چرا وارد خاک 
عراق نمی شوید؟ حتی بعضی از شخصیت های بزرگ که 
الان گهگاهی حرف های دیگری می زنند، تلفن می کردند 
و عجله داشــتند. فکــر می کردند فاصلــه دو عملیات 
معقول نیســت. می گفتند باید پشت سرهم حمله کنیم. 
خیلی ها نمی دانستند که نقش نیروهای مردمی و بسیج 
در شــروع، تداوم و پایان عملیات زیاد اســت و آنها بعد 
از هــر عملیات می روند و ما باید تجدید قوا کنیم و افراد 
جدیــد را آموزش دهیــم. این علّت، آن روزها از اســرار 
نظامی بود و نمی توانســتیم اعلام کنیــم. ولی واقعیت 
این بود که ما هر بار گردان های جدیدی از لحاظ آموزش 
و امکانــات نظامــی آماده و بعد از اعــلام آمادگی آنها، 

عملیاتی را شروع می کردیم». 
به هرحال فضای جامعــه این گونه بود. برای ما نظر 
امــام (ره) مهم بود. حق قانونــی فرماندهی جنگ هم 
با امــام (ره) بود. اگر می خواســتیم میانجی، آتش بس، 
صلــح، تداوم جنگ، شــروع عملیات و مســائل دیگر را 
بپذیریم، می بایســت نظر امام (ره) را می دانســتیم و به 
همان عمــل می کردیم. نظر امــام (ره) در آن مقطع بر 
ادامه جنگ قاطــع بود. حتی اجــازه نمی دادند که این 
بحث ها خدمت ایشــان مطرح شــود. می گفتند: باید تا 
کیفر متجاوز پیش برویم. اینکه کیفر متجاوز چگونه باشد 
را به آینده تاریخ محول می کردیم. فضای جامعه هم با 
نظر امام (ره) یکی بود. رزمندگان هم به هیچ وجه حاضر 
نبودند صحبت از آتش بس شود. اصلا این کار را خیانت 
می دانستند. البته میانجی ها می آمدند... اما همین مقدار 
که می آمدند، سروصدای بعضی ها در داخل بلند می شد 
که اینها برای چه می آینــد. به هر حال آن فضا، فضایی 
نبود که کســی طرفدار مذاکــره، آتش بس و حتی صلح 

باشد. البته این اندیشه، استدلالات محکمی داشت». 
اما او در همان مصاحبه به ادامه جنگ اشاره می کند 
و دلیل می آورد: «بعد از فتح خرمشــهر (خرداد ۱۳۶۱) 
تا عملیات خیبر (اســفند ۱۳۶۲) که دوره ضعف عراق 
بود، هیچ وقت به ما پیشــنهاد آتش بــس یا دادن امتیاز 

نشــد. عراق حداکثر می گفت: در دو هفته از جاهایی که 
دارم عقب نشینی می کنم. می گفت: اول آتش بس کنیم 
و بعد من عقب نشــینی کنم. ما به میانجی ها می گفتیم: 
وقتی دشــمن در خاک ماست، آتش بس معنا ندارد. دو 
هفته صبر می کنیم و عملیات نمی کنیم تا عراق از خاک 
ما بیرون رود. وقتی بیرون  رفت، صحبت آتش بس معنی 
دارد. امــا عراق حاضر نبــود از نقاطی مثل ارتفاعات که 

فکر می کرد آسیب پذیر نیست، عقب نشینی کند». 
پیشنهادی برای آتش بس نبود

او ســال ۱۳۸۵ هــم در گفت وگویی تلفنــی با خبر 
سراسری رادیو، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «چطور 
شــد بعد از فتح خرمشــهر با وجود پیشنهاد آتش بس 
جنــگ ادامه پیدا کــرد؟ آیا حقیقت دارد که عربســتان 
پذیرفته بود خســارات ایــران را بپــردازد؟»، گفت: «این 
پیشنهاد از اساس شایعه بود. آن روزها چنین مطالبی را 
برای اهدافی که خودشان داشتند، پخش می کردند. البته 
عراقی ها آن موقع بحث آتش بس را مطرح می کردند و 
حامیان عراق هم این بحث را داشتند. در ایران هیچ کس 
آمادگی پذیرفتن آتش بس را نداشت. همان موقع اولین 
جلســه شورای عالی دفاع در خدمت امام تشکیل شد تا 
درباره ادامه جنگ تعیین تکلیف شود. در آن جلسه طبق 
معمول اول بحث شــد که چگونه و تــا کجا باید ادامه 
دهیم یا ادامه ندهیم که امام فرمودند: «کســی صحبت 
از آتش بس و توقف جنگ نکند. جنگ باید تا رســیدن به 
اهدافی که اعلام کردیم، ادامه پیدا کند». وقتی صحبت 
از نقطه آغاز عملیات بعدی شــد، نظــر این بود که وارد 
خاک عراق شویم. امام مخالفت فرمودند و گفتند: نباید 
وارد خاک  عراق شــد...». او همواره همین دلایل را برای 
ادامه جنگ پس از خرمشــهر بیان می کــرد؛ دلایلی که 

هنوز هم از نظر بسیاری از نظامیان منطقی است. 
نامه پایان جنگ

اما مرحــوم «هاشمی رفســنجانی» دربــاره یکی از 
مناقشه برانگیز ترین مسائل جنگ یعنی چگونگی پذیرش 
قطع نامه ۵۹۸ از سوی ایران، صحبت ها و البته مدارکی 

رو  کرد. 
او در همان مصاحبه با رادیو سراسری در سال ۱۳۸۵، 
دربــاره پذیرش قطع نامه هم صحبت کــرد: «قطع نامه 
مدت ها پیش از آنکه ما بپذیریم، از طرف شورای امنیت 
صادر شده بود که عراق هم پذیرفته بود. ما نمی پذیرفتیم 
و به دســتور امام آن حرف همیشگی را می زدیم که هم 
تنبیــه متجاوز در قطع نامه گنجانده شــود و هم تکلیف 
خســارات جنگ روشــن شــود. این دو مورد را عراقی ها 
نمی پذیرفتند. مدتی طول کشید. در این مدت مسائل زیاد 
و عوامــل فراوانی بود که ما را کم کــم قانع کرد که اگر 
قطع نامه اهداف ما را تأمین کند، بپذیریم. عواملی را که 

آن موقع بود، فقط می شمارم: 
۱- جنــگ واقعا طولانی شــده بود. یعنــی در اواخر 
فرسایشی شــده بود. در حالت فرسایشــی به ما آسیب 
زیادی می رســید، چون عراقی ها ملاحظه ای نداشــتند 
و همه مقــررات جنــگ را نقض می کردند. شــهرها را 

می زدند. به غیرنظامی ها آسیب می رساندند. 
۲- تلفات غیرنظامی ها خیلی زیاد شده بود. به ویژه با 
سلاح شیمیایی که نمونه اش را در حلبچه دیدید. مردم 
مثل برگ خزان روی زمین افتاده بودند. سلاح شیمیایی 
یک لحظه هم مهلت نمی داد. به محض تنفس، انسان 
را می کشت. خودم روز بعد از عملیات وارد شهر حلبچه 
شــدم و دیدم که مردم چگونه روی زمین ریخته و کشته 

شده بودند! واقعا فاجعه بود. 
۳- ما در مقابل آن گونه شرارت ها محدودیت داشتیم. 
نه می توانستیم و نه می خواستیم سلاح شیمیایی بزنیم. 
نمی خواســتیم مردم عراق آسیب ببینند. نمی خواستیم 
شــهرها را بزنیم. با بمب نمی جنگیدیم. فقط در میدان 
می جنگیدیم. آنها نقطــه ضعف ما را پیدا کرده بودند و 

کاری می کردند که ما نتوانیم مقابله به مثل کنیم. 
۴- آمریکایی ها علنا به نفع عراق وارد میدان شــده 
بودند. در دریا ســکوهای نفتی، کشــتی ها و هواپیمای 

ایرباس ما را زدند که یک فاجعه بود. 
۵- همسایگان ما که به مزاحمت افتاده بودند، دائما 
برای ما محدودیت ایجاد می کردند و از طریق آنها دردسر 

درست می شد. 
۶- بودجه دولت واقعا کشــش جنگ را نداشــت و 

رسما به امام نامه نوشته شد که توانایی تأمین احتیاجات 
جنگ را در این سطح نداریم. 

۷- درخواســت بودجه از طرف نیروهای رزمنده زیاد 
شــد و حقشان هم همین بود. می گفتند: اگر می خواهید 
با این وضع جنــگ را اداره کنیــم، نمی توانیم بجنگیم. 
باید خیلی چیزها داشــته باشــیم. فرمانده سپاه نامه ای 
به امام نوشــت و نیازهای ضروری جنگ را توضیح داد 
که فهرســت بزرگی است. شاید شــما این نامه را داشته 
باشید. اگر ندارید، در دفتر امام هست. می توانید بگیرید. 
این فهرســت آن چنان بزرگ بود که امام فرمودند: «یک 
ابرقدرت هم نمی تواند، این لیســت را تأمین کند». بعدا 
امــام در نامــه ای که برای جلســه توجیهی مســئولان 
عالی رتبــه و علمــای کشــور نوشــته بودند، بــه نامه 
فرماندهی سپاه استناد کردند و گفتند: تأمین این نیازها از 

قدرت کشور خارج است و نمی توانیم تهیه کنیم».
۸- تلفات انسانی مهم ترین عامل بود. تلفات انسانی 
برای ما که مســلمان و دارای روحیه اســلامی و انسانی 

بودیم، قابل تحمل نبود. 
خوشــبختانه در ایــن موقع شــورای امنیــت هم تا 
حدودی خواسته های ما را پذیرفت و قبول کرد که عراق 
را متجــاوز اعلام کند و برای تعیین خســارات هم اقدام 
کند که کرد و خسارات تعیین شد. به نظرم مجموعه این 
مــواردی که عرض کردم، عواملی بود که در نهایت امام 

پذیرفتند که قطع نامه و آتش بس را بپذیریم». 
ادعای دروغ کردند

او در این گفت وگو، شفاف درباره شرایط ایران در پایان 
جنگ صحبت کرد؛ اما برخی گفته های او به ویژه درباره 
نامه به امام را به چالش کشیدند. این موضوع تبدیل به 
یک مناقشه شــد؛ می گفتند که نامه فرمانده وقت سپاه، 
خطاب به امام نبوده و هاشــمی نامه محرمانه را منتشر 
کــرده؛ ولی او بعدها در این باره بــاز هم توضیحاتی داد. 
هاشمی رفسنجانی ســال ۱۳۹۰ در یک گفت وگو به این 
مســائل واکنش نشــان داد و آنها را دروغ خواند: «برای 
امام و ما سران قوا کاملا روشن بود که قدرت های جهانی 
اجــازه نمی دهند ما پیروز شــویم. تا مدت هــا با تلفیق 
ایثار نیروها و نقشــه های عملیاتــی، کارهایی می کردیم 
و ضرباتی می زدیم؛ ولی اواخر به این نکته رســیدیم که 
آنها همه امکانات خود را برای جلوگیری از پیروزی ما در 

اختیار عراق قرار می دهند». 
او ادامــه داد: «درعین حال اگر ســپاه مثل گذشــته 
می جنگیــد و اختلافات داخلی شــان بــروز نمی کرد و 
مشکل امکانات نداشتند، شاید امام با آتش بس موافقت 
نمی کردنــد. آقــای رضایی می توانســت در همان نامه 
حرف های کلی بنویســد. اینکه جزئیــات نیازها را با ذکر 
ارقام بنویســد، برای امام مهم بــود. امام در همان نامه 
که برای بیان بعضی از علل قبول آتش بس اســت، نقل 
بــه مضمون می گویند کــه این مقدار هواپیمــا، تانک و 
موشک را از کجا بخریم؟ آمریکا را چگونه از خلیج فارس 
بیرون کنیم؟ شــرط آقای رضایی این بــود که آمریکا در 
خلیج فارس نباشــد». فرمانده ادامه داد: «وقتی دیدند با 
این نامه امام، ادعاهای آنها درباره علل پایان جنگ برای 
مردم برملا شــد، از راه دیگر وارد شدند که آقای هاشمی 
یک نامه محرمانه را منتشر کرد که یک دروغ بزرگ است. 
ایــن نامه از مدت ها قبل با دســت خط امام در خاطرات 
آیت االله منتظری چاپ شــده بود که همه مردم فهمیده 
بودند. من وقتی دیدم اینها دارند تاریخ جنگ را به همین 
زودی وارونه و منحــرف می کنند، با یادآوری آن نامه به 
همه گفتم که بهتر اســت در مسئله ای به این مهمی با 
سند حرف بزنیم و بهترین ســند هم همان نامه بود که 
در متن خود چندین سند انکار ناپذیر داشت. جالب است 
کــه بدانید در همــان زمان کپی همین نامه به وســیله 
حاج احمدآقا به دست من رسید و گفت: امام می گویند 
این نامه را داشته باشم تا در مقطعی که نیاز شد، منتشر 
کنم. من هم دیدم بهترین زمان انتشار از سوی من همان 
زمان اســت که جوانان واقعیت های مقطع پایان جنگ 

را بدانند». 
حالا امروز فرمانده بــا کوهی از نگفته ها راهی خانه 
ابدی می شــود؛ البته هاشــمی همیشــه گفتــه بود که 
خاطراتــش را هر روز یادداشــت می کند؛ امــا از ۱۹ دی 
۱۳۹۵ دیگر دست نوشته ای از تاریخ جمهوری اسلامی با 

نگاه هاشمی رفسنجانی نوشته نخواهد شد. 

مروری بر نقش هاشمی در دفاع مقدس و پایان جنگ
خداحافظ فرمانده

رنا
 ای

س:
عک

نگاه

مرد بازسازی روابط خارجی

اســلامی،  انقــلاب  از  بعــد   
سیاســت خارجی ایــران دچار 
بحــران متعــارف کشــورهای 
انقلابی شد. از یک سو نیروهای 
انقلابــی خــود را ذی حــق به 
داشتن سهم بیشتری در مدیریت کشور می دانستند و 
کشــمکش میان آنهــا جریان داشــت و از طرفی با 
بدبینی، نگران دخالت بیگانگان و مقابله با نیروهای 
انقلابــی بودنــد. در چنیــن وضعیتــی بــود کــه 
گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی بر کل سیاست 
خارجی ایران ســایه افکند. به دنبال آن جنگ صدام 
نیــز بــا یارگیــری از همســایگان و هم اندیشــان و 
غربی هــای رنجیــده از گروگان گیری آغاز شــد و با 
بحران سلمان رشدی ادامه یافت. به این ترتیب جای 
مانــور چندانــی در عرصــه بین المللی و سیاســت 
خارجی باقی نمی ماند. شرایط نیز به گونه ای بود که 
در میان مدیران ســطوح بالا کســی نمی توانســت 
دریچه ای به ســوی خارج بگشاید که مبادا وصله ای 
و اتهامــی به او بچســبد. از طرفی نیازهای شــدید 
معامــلات  گــزاف  هزینه هــای  و  کشــور  نظامــی 
غیرمســتقیم نیــاز بازگشــت بــه شــرایط متعارف 
دیپلماتیــک را دوچنــدان می کــرد. ســهم آقــای 
هاشمی رفســنجانی در راهگشایی در این زمینه و در 
آن وضعیت بسیار مهم است. ماجرای مک فارلین و 
دریافت ســلاح از ریگان برای دفاع از کشــور، بدون 
هــراس از نــام و ننــگ، همــکاری بین المللــی در 
جنــگ  در  طالبــان  ننگیــن  نظــام  درهم کوبیــدن 
افغانســتان، سفر های دیپلماتیک به آسیای شرقی از 
بنگلادش و ویتنام تا فیلیپین و مالزی، نشــان از درک 
سیاســی درباره لزوم توسل کشور به گشودن مجاری 
دیپلماتیــک دارد. آمارهای رشــد اقتصــادی در آن 
سال ها نشــانه ای بر تأثیرگذاری آن دیدگاه است. در 
منطقه نیز ایشــان موفق به برقراری رابطه شخصی 
ویژه ای با «ملک عبداالله» پادشاه سابق سعودی شد، 
که منجر به بهبود بی ســابقه ای در روابط سیاسی در 
آن دوره میان دو کشور همسایه شد. متأسفانه افتادن 
ایــران به دام قطع نامه شــورای امنیت در دوره های 
بعدی بسیاری از آن مساعی را خنثی کرد. اینکه روند 
سیاســت خارجی و به طور کلی تر سیاســت در ایران 
بعد از آیت االله هاشمی رفسنجانی چه خواهد بود، از 
سویی به سیاســت های بازماندگان بستگی دارد و از 
ســویی دیگر به سیر تحول در جوامع. به اعتقاد بنده 
آقای هاشمی نقش خود را در سیاست ایران بازی و 
سهم خود را ایفا کرد و بعد از یک زندگی طولانی در 
بهترین شــرایطی کــه برای مردن مورد آرزو اســت، 
رفت. اینکه از این پس چه خواهد شد، به عهده دیگر 
بازماندگان است که وظیفه خود را انجام دهند. شاید 
در مقاطعی در جهان با یک ســری مشکلات مواجه 
باشیم؛ اما سیر کلی جامعه رو به پیشرفت و افزایش 

حقوق سیاسی و اجتماعی است.

سیاست مداري با نگاه جهاني

 اگر با این گزاره هم نظر باشیم 
کــه هاشمی رفســنجانی یــک 
به  می توان  بود،  سیاســت مدار 
ذهنیت و رفتار او در سیاســت 
داخلــی و سیاســت خارجــی 
پرداخت. در انــدازه ظرفیت این نوشــته به کارنامه 
آیت االله اکبر هاشمی رفسنجانی در سیاست خارجی 

می پردازم:
۱- ابتدا باید گفت که هاشمی رفسنجانی از ابتدا یک 
فــرد با توجه به بیرون از کشــور بــود. ترجمه کتاب 
فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار که در ۱۳۴۲ چاپ 
شد، نشانگر بینش هاشمی در ارتباط با مسائل جهان 
اســلام اســت. در آن روزها کمترکسی نگران مسائل 
کلی جهان اسلام می شد. آیت االله طالقانی که تازه از 
کنفرانسی در بیت المقدس شرقی که هنوز به وسیله 
اشغالگران صهیونیســت اشغال نشده بود، بازگشته 
بود، از ظلم و بیداد جوخه های یهودی سخن گفت. 
با ترجمه کتاب اکــرم زعیتر جامعه ایرانی با ظلم ها 
و جنایات اسرائیل آشــنا شد. هاشمی از همان زمان 
به کشــورهای دیگر رفت وآمد داشت. او کشورهای 
اروپایــی را از نزدیــک دیــده و بــه مناطقــی مانند 
خاورمیانه، آمریکای شمالی و ژاپن نیز سفر کرده بود. 
این ســفرها در قبل از انقلاب به او تجربه آشنایی با 
نحوه زندگی مردمان در نقاط مختلف جهان را داد. 
پس از انقلاب اســلامی نیز این ســفرها ادامه یافت. 
ســفر او در ۱۳۶۰ به چین، چگونگی زندگی مردم در 
یک نظام کمونیســتی به خصوص مســلمانان چین 
را به وی نشــان داد. او در همین زمان به ژاپن ســفر 
کرد و در اندازه رئیس یک کشــور مورد استقبال قرار 
گرفت. او از کره شمالی نیز دیدار داشت. در سال های 
بعد به کشورهای دیگر از جمله پاکستان و عربستان 

سعودی سفر کرد.
سیاســت مدار  یــک  او  خارجــی  سیاســت  در   -۲
واقع گــرای مقاوم بــود. در دوران جنگ تحمیلی در 
عین حال که در صحنه جنگ مسئولیت و در دوره ای 
فرماندهی جنــگ را بر عهده داشــت، اما از ترجمه 
مقاومت رزمندگان ایرانی، مهارکردن دشمن از طریق 
محدود کردن روابط خارجی عراق و به دســت آوردن 

امتیاز سیاسی از دشمن غفلت نداشت.
ادامه در صفحه ۷

همیشه واقع بین 

هاشــمی  آیــت االله  �نــگاه 
سیاســت   بــه   رفســنجانی 
واقع بینانه تریــن  خارجــی، 
جمهوری  سیاســت  خارجی 
اسلامی در این  ســال ها بوده 
اســت. مصداق روشــن آن همین است که اجازه 
نداد دشمنی ها با عربستان به قطع روابط بینجامد 
و در حــوزه روابط بــا اروپا و آمریــکا نیز با همین 
رویکرد عمل کرد. رویکرد واقع بینانه او در سیاست 
خارجــی به  مرور زمان واقع بینانه تر نیز شــد و اگر 
اعمال می شد، حتما بسیاری از مشکلات کنونی را 
نداشــتیم. او به هیچ  وجه نگاه افراطی نداشــت و 
بعــد از دوران ریاســت جمهوری خود کــه از کار 
اجرائــی فاصله گرفــت، رهنمودهایــی در حوزه 

سیاست خارجی داد که بسیار سازنده بود. 
فوت ایشــان موجــب ایجــاد نگرانی هایی در 
عرصه سیاســت ایران می شــود؛ امــا باید در نظر 
داشــته باشــیم که قرار نیســت همه تا ابد زنده 
بمانند. قصد مقایســه و تشــبیه نــدارم؛ اما وقتی 
در یکی از جنگ های صدر اســلام شــایعه شد که 
پیامبر خدا به شهادت رسیده اند، بلافاصله آیه ای 
دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ  نازل شد «وَ مَا مُحَمَّ
الرُّسُلُ أفََإِنْ مَاتَ أوَْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکمْ» این 
یعنی محمد(ص) نیز پیامبری مثل بقیه پیامبران 
که آمدند و رفتند، آیا اگر پیامبر کشته شود، شما به 
عقب بازمی گردید؟ در عصر حاضر نیز مسئله مهم 
این اســت که ما از دســتاوردهای افراد به درستی 
استفاده کنیم. یک نفر که می رود باید ۱۰ نفر بهتر 
و توانمندتر جــای او را بگیرنــد. برخی می گویند 
ممکن اســت بعد از آیت االله هاشمی رفســنجانی 
با چالش هایی مواجه باشــیم. فراموش نکنید که 
ما همیشــه چالش  داشــته ایم و خواهیم  داشت، 
علــت مواجه بودن با این چالش ها نیز این اســت 
که رویکرد منطقــی نداریم. اگر با رویکرد منطقی 
آقای هاشمی عمل کنیم، با هیچ بحران و چالشی 
مواجه نمی شــویم؛ اما به نظر نمی رسد که به این 
نقطه رسیده  باشیم. مشکل کنونی ما این است که 
افراد تصور نمی کنند یک روز به سرنوشــت ایشان 
دچار می شــوند؛ چــون اگر این تصور را داشــتند، 

خیلی از کارها را نمی کردند.

چالشِ  نبودن هاشمی

هاشمی رفسنجانی  آیت االله   
در  و  مختلــف  مقاطــع  در 
سیاســت  مختلف  حوزه های 
ایشــان  بودند.  اثرگــذار  ایران 
اگرچه در آغاز انقلاب بسیار به 
ارزش های انقلاب پایبند بــود؛ اما در مرحله ای از 
جنگ هشت ساله که جانشــین فرمانده قوا بودند، 
ترتیب مذاکرات مک فارلین را دادند. مذاکراتی که 
بعــد از برملا شــدن آن و محاکمــه مک فارلین در 
آمریکا، امکان نزدیک شدن ایران و آمریکا را از بین 
برد و آمریکا در سیاســت خود توجه بیشــتری به 
عراق کرد. ایشان نقش ویژه ای در تصمیم گیری های 
ایــران درباره جنــگ و پایان جنگ داشــت. آقای 
رفسنجانی بعد رئیس جمهوری شدن نیز گام هایی 
برای باب کردن اقتصاد آزاد برداشــت. او بعدها به 
ســمت اصلاح طلبان گرایش پیدا کرد و با تأکید بر 
ضرورت آزادبــودن انتخابــات، در نماز جمعه ای 
درباره اینکــه فرایند انتخابات، اثرگــذار بود. او در 
جریان حوادث ۸۸ نیز تلاش  داشت که یک فضای 
آشتی ملی و مردمی ایجاد شود. آیت االله هاشمی 
در دوران احمدی نژاد مورد انتقادات بســیاری قرار 
گرفت و خویشــتن داری در مقابل انتقادات و حتی 
برخوردهایــی که با فرزندان شــان شــد؛ به عنوان 
خصوصیــت ویژه او مشــاهده و ثبت شــد. او در 
انتخابات ســال ۹۲، انتخابــات مجلس خبرگان و 
مجلس شورای اسلامی نیز نقش مؤثری داشتند و 
همواره بر موضع خود یعنی گفت وگوی ســازنده 
تأکید کردند. او در سیاســت خارجی و حتی درباره 
آمریکا نیز همین نگاه را داشــت. آیت االله هاشمی 
تلاش می کرد تا روابط با همسایگان را نیز از همین 
طریق ترمیم کند. دیدگاه ایشــان در حوزه اقتصاد 
آزاد نیز مانند سیاســت خارجی بســیار روشــن و 
متمایل بــه دیالــوگ و گفت وگوی ســازنده بود. 
گفتنی اســت در سیاســت داخلی نیز به تدریج و 
همسو با تغییرات مسالمت آمیز از درون، به سمت 
ایجاد فضای باز سیاســی و اجتماعی متمایل شد. 
به طــور خلاصــه می تــوان گفت کــه در حوزه 
سیاســت خارجی همــواره طرفــدار گفت وگوی 
ســازنده بود و بعد از دوران اصلاحات تلاش کرد 
که با توجه به حضور مردم و نقش جوامع مدنی 
تا حدودی سیاســت های قبلی خود در سیاســت 
داخلــی را جبــران کند. روشــن اســت که فوت 
انتخابــات  رونــد  در  هاشــمی  آیــت االله 
ریاســت جمهوری آینده بســیار اثرگذار است؛ زیرا 
اصلاح طلبــان پشــتیبان اصلی خود را از دســت  
داده اند. ایــن یکی از چالش های نبود ایشــان در 
سیاست داخلی است. اگر سیاست اصلی آیت االله 
هاشــمی یعنی گفت وگوی سازنده در پیش  گرفته 
نشــود، در حوزه سیاســت  خارجی به ویژه مسائل 

منطقه نیز چالش هایی خواهیم داشت .
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